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مسائل راهبردی بخش انرژی در برنامه هفتم توسعه )۴( ــ  
تبدیل شدن به ایران به مرکز مبادلات )هاب( انرژی منطقه با 

محوریت تجارت گاز

خلاصه مدیریتی

چكیده
انرژی کالایی راهبردی بوده و تأمین عرضه پایدار آن موضوعی مهم برای 
دولت ها محسوب  می شود. نفت و گاز، به عنوان دو منبع اصلی انرژی، در یک 
قرن اخیر نقشی جدی در تأمین انرژی جهان داشته و آمارها نشان  می دهد 
این منابع، و به ویژه گاز، در چند دهه آینده نیز همچنان نقشی جدی در 
اقتصاد جهان ایفا خواهند کرد. کشور ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین 
دارندگان نفت و گاز در جهان، این فرصت را دارد که از آورده های سیاسی و 
اقتصادی تجارت این منابع انرژی بهره مند شود. با توجه به تحولات عرصه 
بین الملل و متعاقباً تغییر معادلات پیشین انرژی و ایجاد تعادل های جدید 
در این حوزه، توجه به راهبرد تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات )هاب( 
انرژی منطقه در برنامه هفتم توسعه امری حیاتی است و عدم اتخاذ رویکرد 

فعالانه می تواند فرصت های ایجاد شده را به تهدید بدل کند. لذا این گزارش 
با نظر به سیاست تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات )هاب( انرژی منطقه، 
که در بند »10« سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بدان تأکید شده 
 است، می کوشد به مسئله تعیین جایگاه مناسب بین المللی و منطقه ای 
برای ایران در حوزه انرژی، مبتنی بر شرایط جدید جهان، بپردازد. بر همین 
اساس، ابتدا به اهمیت و ضرورت تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه 
پرداخته می شود، سپس گزینه های در دســترس ایران برای تحقق این 
راهبرد معرفی و از لحاظ آورده سیاسی، آورده اقتصادی و تحریم ناپذیری 
مقایسه می شوند. در مرحله بعد، راهبرد پیشنهادی، ارائه شده و در نهایت، 

الزامات تحقق این راهبرد بیان می شود.

  بیان/ شرح مسئله
نفت و گاز در صد ســال اخیر از منابع اصلی تأمین تقاضای انرژی جهان بوده اند و پیش بینی ها نشــان  می دهد به رغم توســعه انرژی های تجدیدپذیر، 
سوخت های فســیلی و به ویژه گاز، در دهه های پیش رو نیز نقشی جدی در تأمین انرژی مورد نیاز کشورها خواهند داشت. کشور ایران نیز 
به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان منابع نفت و گاز در جهان، طی یک قرن گذشته برای کسب منافع اقتصادی و سیاسی به صادرات انرژی و به ویژه نفت 
خام پرداخته  است؛ اما تحولات دو دهه اخیر در ابعاد سیاسی و اقتصادی در جهان و به ویژه در حوزه انرژی، ایجاب می کند کشور برای استفاده حداکثری 

از منابع نفت و گاز خود ناظر به شرایط جدید جهانی، بازنگری هایی در نحوه حضور خود در بازار انرژی ترتیب دهد�
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مسائل راهبردی بخش انرژی در 
برنامه هفتم توسعه )۴(: 
 تبدیل شدن ایران به مرکز 
مبادلات )هاب( انرژی منطقه با 
محوریت تجارت گاز 

 پیشنهادی که بدین  منظور در این گزارش مطرح شده، تبدیل شدن 
ایران به مرکز مبادلات )هاب( انرژی منطقه اســت. این موضوع 
در بند »10« سیاســت های کلی برنامه هفتم توسعه نیز مورد 
تأکید قرار گرفته است: »فعال ســازی مزیت های جغرافیایی-سیاسی 
و تبدیل جمهوری اســامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، 
انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان ســازی مقررات و ایجاد و توسعه 

زیرساخت های لازم«.
در اهمیت و ضرورت تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه، اولاً به 
کاهش اهمیت نفت و افزایش سهم گاز در سبد مصرف انرژی جهان 
می توان اشاره کرد. پیشتر ایران با صادرات نفت، عاوه بر کسب درآمد 
اقتصادی، به دنبال ایجاد تعادلی سیاســی- امنیتی در جهان برای توسعه 
خود بود. اما با روند کاهشی مصرف نفت اروپا، افزایش عرضه نفت )عمدتاً از 
منابع شیل( ایالات متحده و نیز پدیده تحریم، غرب به مرور نیازمندی خود 
به نفت کشورهای خاورمیانه و به خصوص ایران را کاهش داد و اهرم قدرت 
ایران در عرصه بین الملل تضعیف شد. دومین مورد از اهمیت راهبرد 
پیشنهادی هاب انرژی، استفاده از موقعیت جغرافیایی ایران است� 
جایگاه جغرافیایی کشور ایران و نیز قرارگیری بین کشورهای دارنده ذخایر 
بزرگ گاز و نفت و همچنین قرارگیری بین بازارهای بزرگ انرژی در شرق و 
غرب خود، امتیاز ویژه ای برای کشور محسوب  می شود که تبدیل شدن به 
هاب انرژی منطقه به شکل مناسبی از این مزیت استفاده می کند. سومین 
اهمیت این راهبرد نیز، ایجاد درهم تنیدگی سیاسی-اقتصادی-
امنیتی با کشورهای همسایه و ایجاد وابستگی متقابل بین ایران و 
این کشورها و در نتیجه، کاهش تحریم پذیری است� این موضوع در 
ناتوانی ایالات متحده در تحریم خرید گاز ایران از سوی ترکیه و عراق در دو 

دور اخیر تحریم ها قابل مشاهده  است.
از سوی دیگر و از منظر ســلبی، تحولات اخیر عرصه بین الملل و به تبع 
آن تغییر معادلات انرژی در منطقه، امکان حذف ایران از معادلات 
انرژی منطقه را افزایش داده است. رویکرد ترکیه به منظور تبدیل شدن 
به هاب گازی بین اروپا و آســیا در همکاری راهبردی با روسیه، تاش 
ترکمنستان برای صادرات گاز خود به مقصد پاکستان و هند و به مقصد 
اروپا و نگاه روسیه به بازارهای جنوب و جنوب غرب آسیا برای بازاریابی 
گاز مازاد صادراتی به اروپا، نمونه هایی از این امر هستند. لذا پیگیری 
راهبرد تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در برهه زمانی کنونی 
و به ویژه در سال های اجرای برنامه هفتم توسعه از اهمیت ویژه 

برخوردار است.
 نقطه نظرات/ یافته های کلیدی

برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه، ایران چهار ابزار در اختیار دارد 
که عبارتند از تجارت نفت، تجارت گاز طبیعــی، تجارت فراورده های 
نفتی و تجارت برق. در مجموع با توجه به ایجاد وابستگی بالای سیاسی 
و اقتصادی، روند صعودی تقاضای گاز در دهه های پیش رو، حساسیت 
محل مصرف، قراردادهای بلندمدت و پتانسیل کم ارزش  افزوده، تجارت 

گاز مناسب ترین گزینه برای دیپلماسی انرژی و تبدیل ایران به 
هاب انرژی منطقه به شــمار می رود و سه مورد دیگر به عنوان 
مکمل این رویکرد باید مورد استفاده قرار گیرند. لذا تبدیل شدن 
به هاب گازی منطقه نقشی محوری در راهبرد تبدیل ایران به هاب انرژی 
منطقه دارد و سطح اول راهبرد پیشنهادی این گزارش محسوب  می شود. 
کشــور باید گاز مازاد کشــورهای منطقه، از جمله کشورهای روسیه و 
ترکمنستان، را خریداری و از طرف دیگر گاز وارد شده را به همراه بخشی 
از گاز تولیدی خود به کشــورهای متقاضــی گاز در منطقه صادر کند. 
بررسی پتانسیل های تجارت گاز در منطقه به ویژه پس از جنگ اوکراین 
نشــان  می دهد ایران می تواند در میان   مدت پنج ساله به واردات 
حداقل 30 میلیارد مترمکعب و صــادرات حداقل 60 میلیارد 

مترمکعب در سال دست یابد�
تجارت نفت خام، فراورده و برق نیز در سطح بعدی راهبرد دیپلماسی انرژی 
ایران باید قرار گیرد. با توجه به زیر ساخت های موجود در کشور، پیشنهاد 
می شود تجارت و سواپ 300 هزار بشکه نفت خام یا فراورده های 
نفتی از کشــورهای حاشیه خزر به ویژه روســیه و قزاقستان 
هدف گذاری شود. گفتنی است در حال حاضر و با توجه به زیرساخت بنادر و 
خطوط لوله موجود در شمال کشور، یکی از این دو گزینه )نفت خام و فراورده 
نفتی( قابل انجام است؛ بنابراین لازم است با توسعه زیرساخت های بنادر و 
خطوط لوله، فضا برای هر دو گزینه مهیا شود� در تجارت برق نیز رسیدن 
به حجم تجارت 30 میلیارد کیلووات ساعتی، با توجه به کمبود برق در 
کشورهای اطراف از جمله عراق و پاکستان و ظرفیت مازاد تولید برق روسیه 
و ترکمنستان و امکان انتقال آن از طریق ایران، می تواند جزو اهداف برنامه 

هفتم توسعه قرار گیرد.
 پیشنهاد راهکار تقنینی ، نظارتی یا سیاستی

تحقق راهبرد تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه نیازمند 
الزاماتی است که در این گزارش بــه سه سطح اصلی از الزامات آن، 
یعنی سطح سیاسی، سطح قانونی و ســطح اجرایی، پرداخته 
شده  است. در سطح سیاسی که مهم ترین سطح الزامات است، 
پیشنهاد می شود برای پیگیری و اجرای راهبرد مذکور، »کمیته 
راهبری تجارت منطقه ای انرژی« )دولت( تشــکیل و اختیار 
تصمیم گیری در مورد صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی، 
از جمله تعیین قیمت گذاری، به این کمیته محول شود. سطح 
دوم از الزامات ماهیت قانونی داشته و مربوط به اصلاح قوانین 
به منظور تسهیل تجارت انرژی و به ویژه تجارت گاز است، که 
عبارت است از کاهش زمان بازگشت سرمایه در توسعه میادین گازی 
از طریق تخصیص کل درآمد به شرکت توسعه دهنده میدان )دولت-
وزارت نفت(. در سطح سوم )سطح اجرایی( الزامات نیز بر توسعه 
پایانه ها و خطوط لوله انتقال نفت و فراورده های نفتی به ویژه از 
کشورهای آسیای مرکزی و تقویت زیرساخت های بانکرینگ باید تمرکز 

کرد )وزارت نفت-وزارت راه و شهرسازی(.
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1. مقدمه
آمارها نشــان  می دهد نفت و گاز در نیم قرن آینده همچنان نقشی جدی در تأمین انرژی جهان خواهند داشت. 
طبق سناریوی متوسط اکثر مراجع مطالعاتی، به رغم افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر در سبد مصرف انرژی 
جهان، در ســال 2050 همچنان بیش از نیمی از تقاضای انرژی توسط سوخت های فسیلی و به ویژه گاز و نفت 
تأمین خواهد شد )شکل 1(. تصمیم اخیر وزیران کشورهای عضو گروه هفت، که به عنوان حامیان اصلی توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر محسوب می شوند، برای توسعه سرمایه گذاری ها در ذخایر گازی،1 نشان دهنده نقش ویژه 

این منابع انرژی در دهه های پیش رو است.

1.https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/20/g7-hiroshima-leaders-
communique/

2. دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی، »ترازنامه انرژی سال 1399«.

شکل 1� چشم انداز تقاضای جهانی انرژی های اولیه

Source: IEA Source: OPEC

کشور ایران با داشتن 32 تریلیون مترمکعب گاز و 158 میلیارد بشکه نفت اثبات  شده به ترتیب در جایگاه دوم 
و سوم بزرگ ترین دارندگان هر کدام از این منابع به شمار می رود و در مجموع ذخایر متعارف، در جایگاه نخست 
جهان قرار دارد )شکل 2 و شکل 3(. تولید نفت خام )شامل میعانات گازی( و گاز طبیعی کشور نیز به ترتیب برابر 
با 4.5 میلیون بشکه در روز )قبل از تحریم های سال 1397( و 257 میلیارد مترمکعب در سال است2 که کشور را 
در تولید نفت و گاز در رتبه چهارم و سوم جهان قرار داده است. این منابع عظیم نفت و گاز باعث شده  است کشور 

ایران، حداقل به طور بالقوه، یکی از کشورهای دارای پتانسیل در عرصه تجارت انرژی به شمار بیاید.
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مسائل راهبردی بخش انرژی در 
برنامه هفتم توسعه )۴(: 
 تبدیل شدن ایران به مرکز 
مبادلات )هاب( انرژی منطقه با 
محوریت تجارت گاز 

شکل ۲� بزرگ ترین دارندگان ذخایر متعارف نفت در جهان

Source: BP Statistical Review of World Energy 2022

شکل 3� بزرگ ترین دارندگان ذخایر متعارف گاز در جهان

Source: Ibid.

در اسناد بالادستی کشور نیز لزوم توجه به موضوع صادرات و دیپلماسی انرژی و کسب جایگاهی مناسب در این عرصه به کرات اشاره شده  است )جدول 
1(. اما در حال حاضر با سهم کمتر از یک درصدی ایران در تجارت جهانی نفت و گاز،1 فاصله ای جدی با چشم اندازهای ترسیم شده برای حضور در بازار 

انرژی وجود دارد.

1. اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، »ارزیابی موقعیت ایران در بازار گاز منطقه و جهان«، 1401.
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جدول 1� اسناد بالادستی مرتبط با تجارت انرژی

توضیحاتنام سند

سیاست های کلی نظام در زمینه انرژی 
)1379(

بند »6«: بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فراوری و پالایش و معاوضه و 
انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 
)1391(

ماده )3(، بند »ج«، مورد 1: تعیین و تدوین دیپلماسی انرژی کشور و مشارکت در فرایند توسعه امنیت ملی 
با استفاده از منابع انرژی با همکاری دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در چارچوب سند ملی راهبرد انرژی کشور و 

سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
)1392(

بند »12«: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان،

- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی،
- استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای.

بند »13«: مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی،

- ایجاد تنوع در روش های فروش،
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش،

- افزایش صادرات گاز،
- افزایش صادرات برق،

- افزایش صادرات پتروشیمی،
- افزایش صادرات فرآورده های نفتی.

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
)1396(

ماده )48(، بند »ج«، مورد 2: ایجاد ذخایر راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز.
ماده )49(: تشکیل بازار منطقه ای و ایجاد قطب )هاب( منطقه ای برق با اتصال به شبکه برق همسایگان.

سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه 
)1401(

بند »10«: فعال سازی مزیت های جغرافیایی سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، 
انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم.

بند »22«: تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با 
اولویت همسایگان.

پایه اصلی دیپلماسی انرژی کشور در دهه های گذشته صادرات نفت بوده 
است، که بنا به عللی که در ادامه گفته خواهد شد، دیگر نمی تواند به صورت 
پایدار ادامه یابد. از طرفی دیگر، جنگ روســیه و اوکراین باعث تسریع 
تحولات جهانی در حوزه انرژی شده  است؛ روند تضعیف جهانی سازی و 
تقویت منطقه گرایی سرعت گرفته است و کشورها به دنبال ایجاد زنجیره 
تأمین های منطقه ای هستند. به عاوه، کاهش و قطع احتمالی روابط انرژی 
روسیه و غرب باعث شده  است این کشور برای عرضه انرژی خود به نقاط 
دیگر، از جمله جنوب غربی آسیا، توجه کند. در این میان، اروپا نیز به دنبال 

تأمین نیاز خود به انرژی از طریق کشورهای دیگر غیر از روسیه است.
شرایط فوق باعث شده  است کشورهای منطقه نیز به دنبال ایجاد نقشی 
جدید برای خود در عرصه سیاســی-اقتصادی منطقه باشند. برای مثال، 
ترکیه به دنبال تبدیل شــدن به هاب تأمین گاز اروپا از طریق اکتشاف و 
بهره برداری از منابع داخلی و واردات از کشــورهای اطراف اســت و رژیم 
صهیونیستی نیز در صدد توسعه میادین گازی خود برای صادرات به اروپا 
می باشد.1 این شــرایط در حال گذار هم می تواند در صورت اتخاذ راهبرد 
مناسب به فرصت ارتقای جایگاه ایران در عرصه انرژی در منطقه تبدیل 

شود و هم در صورت انفعال می تواند نقش ایران را در این عرصه تضعیف کند. 
با توجه به توضیحات فوق، ضروری است راهبرد دیپلماسی انرژی کشور 
مورد بازنگری و طراحی مجدد قرار گیرد. طرح تجارت انرژی کشور باید 
به گونه ای باشد که اولاً ضمن حداکثرسازی منافع سیاسی و اقتصادی، 
در مقابل تحریم مقاوم باشد و ثانیاً در راستای جانمایی جدید ایران در 
اقتصاد بین الملل مبتنی بر مزیت های کشور قرار گیرد. این گزارش به 
بررســی ضرورت و چگونگی تحقق راهبرد تبدیل ایران به هاب انرژی 
منطقه می پردازد که لازم اســت در راهبرد دیپلماسی انرژی کشور در 
برنامه پنج ساله هفتم توســعه مورد توجه جدی قرار گیرد. این راهبرد 
با سیاســت های کلی برنامه هفتم توســعه نیز که به استفاده از مزیت 
جغرافیایی ایران برای تبدیل شــدن به مرکز مبادلــه انرژی و تقویت 
ارتباط با همسایگان تأکید دارد، همخوانی دارد. با توجه به اینکه طرح 
کلی افزایش نقش ایران در معادلات انرژی منطقه و جهان از گذشــته 
در برنامه ها و اسناد مرتبط با انرژی مورد اشاره بوده، لازم است در حال 
حاضر و در فرصت برنامه هفتم توســعه، به بررسی و ارائه پیشنهاد در 

سطح عملیاتی پرداخته شود.

1. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، »جایگاه شرق مدیترانه در تحولات بازار گاز جهان«، 1402.
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مسائل راهبردی بخش انرژی در 
برنامه هفتم توسعه )۴(: 
 تبدیل شدن ایران به مرکز 
مبادلات )هاب( انرژی منطقه با 
محوریت تجارت گاز 

2. اهمیت و ضرورت تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات )هاب( انرژی منطقه
همان طور که اشاره شــد، در بند »10« سیاست های کلی برنامه هفتم 
توسعه نیز بر فعال سازی مزیت های جغرافیایی-سیاسی ایران و تبدیل 
کشــور به مرکز مبادلات انرژی منطقه تأکید شده  است. در این بخش 
به طور تفصیلی اهمیت و ضرورت تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات 

)هاب( انرژی منطقه مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-1� تغییر معادلات پیشین و نیاز به جانمایی جدید ایران در 
اقتصاد و سیاست بین الملل

پیشــتر در مقدمه ذکر شد که کان معامله کشــور در عرصه اقتصاد و 
سیاست بین الملل، معادله نفت در برابر کالا و امنیت بود. در این معادله، 
ایران با تأمین انرژی )نفت خام( مورد نیاز جهان و به ویژه بلوک غرب، هم 
درآمد ارزی و نیاز خود به واردات را تأمین می کرد و هم با ایفای نقش در 
تأمین امنیت انرژی در جهان، آورده سیاسی-امنیتی برای خود ایجاد 
می کرد. اما چند اتفاق در دو دهه اخیر باعث شــد به تدریج این معامله 
دیگر قابل تداوم نباشــد. اولاً، نیاز غرب و به ویژه اروپا به نفت به تدریج 
به اوج خود رسیده و رو به کاهش گذاشته  است. در مقابل، چین و هند 
به عنوان دو اقتصاد نوظهور، رشــد قابل توجه مصرف انرژی و از جمله 
نفت را تجربه کرده و در واقع کانون تقاضای انرژی از غرب به شــرق در 

حال انتقال است.
ثانیاً، رشد تولید نفت و گاز از منابع نامتعارف شیل در آمریکا باعث شد 
این کشور از واردکننده نفت به صادرکننده آن تبدیل شود.1 لذا عرضه 
نفت در بازار زیاد شده و با توجه به ســیالیت بالای بازار نفت، این نفت 
مازاد به سهولت قابل انتقال به نقاط مختلف است. این موضوع بازار نفت 
را با مازاد عرضه روبه رو کرد که باعث شــد به تدریج نگرانی ها از پایان 
منابع نفتی، به نگرانی از پایان دوره تقاضای نفت و از دست رفتن فرصت 
کسب سود برای کشورهای دارنده منابع بزرگ نفتی تبدیل شود. این 
موضوع باعث کاهش وابستگی غرب به نفت کشورهای دیگر و به ویژه 
خاورمیانه شد. ایجاد مناقشه هسته ای و وضع تحریم های گسترده بر 
بخش انرژی و متعاقباً کاهش شــدید فروش نفت ایــران، بدون ایجاد 
تاطم های جدی در اقتصاد جهانی، نمودی از این واقعیت بود که نفت 
ایران دیگر جایگاه مهمی در معادلات جهانی نداشــته و کشــور برای 
مصونیت از آثار سیاسی و اقتصادی کاهش صادرات نفت، باید راهبرد 

دیگری در حوزه انرژی اتخاذ کند.
۲-۲� اســتفاده از موقعیت جغرافیایی ویــژه ایران و تقویت 

کلان راهبرد منطقه گرایی

یکی دیگر از مزیت های اصلی کشــور، عاوه بر دارا بودن منابع انرژی، 
موقعیت جغرافیایی کشــور اســت. ایران در نقطه اتصال آسیا و اروپا 
قرار گرفته و تنها مســیر یکپارچه خشــکی بین دریــای خزر و خلیج 
 فارس محسوب  می شود. از طرف دیگر، کشورهای اطراف ایران برخی 
صادرکننده نفت و گاز و برخی واردکننده آن هســتند که امکان ایفای 
نقش هاب انرژی را برای ایران تسهیل می کند. لذا از این دو منظر، ایران 

دارای موقعیت جغرافیایی ممتازی در منطقه است.
به عاوه، دیپلماسی انرژی کشور باید به گونه ای باشد که به عنوان یک ابزار 
مهم، زمینه ساز پیشبرد اهداف کان سیاسی کشور باشد. منطقه گرایی 
نیز یکی از کان راهبردهای سیاست خارجی کشور است. این راهبرد به 
تعمیق روابط ایران با کشورهای منطقه که دارای اشتراکات فرهنگی با 
ایران هستند می انجامد و ظرفیت کنش در منطقه را افزایش می دهد. 
با گسترش روابط سیاسی-اقتصادی با ابزار انرژی با کشورهای منطقه، 
امکان تحریم کاهش می یابد و در مجمــوع اقتصاد منطقه گرا مصونیت 
بیشتری نسبت به اقتصاد مبتنی بر تجارت جهانی نفت خواهد داشت. 
راهبرد منطقه گرایی در بیانات رهبر معظم انقاب نیز به کرات اشاره شده 
 است؛  از جمله در سخنرانی 29 بهمن سال 1396 فرمودند: »در سیاست 
خارجی، ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح ملت ها و 
کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارند بر دیگران، یکی از اولویت های 
امروز ما است«.2 دولت ســیزدهم نیز از ابتدا یکی از رویکردهای اصلی 
خود را سیاست همسایگی اعام کرده و به دنبال گسترش همکاری های 
منطقه ای بوده اســت. با توجه به این راهبرد کلی در عرصه سیاســت 
خارجی، انرژی به عنوان مزیت مهم کشور باید بتواند این راهبرد کان 
سیاسی را حمایت و تسهیل کند. تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه 
راهبردی است که با استفاده از مزیت ژئوپلیتیکی ایران، کاماً هم راستا 

با رویکرد منطقه گرایی بوده و باعث تقویت آن می شود.

۲-3� ایجاد وابستگی متقابل سیاســی-اقتصادی و کاهش 
تحریم پذیری

همان طور که اشاره شد، دیپلماسی انرژی عاوه بر بعُد اقتصادی، دارای 
بعُد سیاسی-امنیتی نیز می باشد که در معادلات انرژی بعضاً این بعُد از 
بعُد اقتصادی نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند. حضور پررنگ دولت ها 
در تعامات و مناسبات مرتبط با انرژی نیز حاکی از این واقعیت است. 
تجارت انرژی به علت ابعاد سیاسی-امنیتی آن، روابطی بین تولیدکننده، 
کشور واسط و مصرف کننده شکل می دهد که از هم گسستن آن از طریق 

1.  اندیشکده »رند« در کتابی با عنوان Power to Coerce: Countering Adversaries Without Going to War یکی از عوامل قدرت نیمه سخت را انرژی معرفی می کند. 
از این منظر، افزایش توان تولید نفت و گاز شیل در خاک ایالات متحده و متعاقباً کاهش نیاز این کشــور به واردات و افزایش توان عرضه منابع انرژی در سطح جهان، باعث 

شده است این ابزار قدرت برای آمریکا تقویت شود.
2. https://khl.ink/f/38981
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تحریم آسان نخواهد بود. این رابطه به ویژه در شرایطی که بازار در شرایط 
انحصار نسبی باشد، مانند بازار گاز، تشدید می شود. مثال این موضوع در 
روابط بین روسیه و اروپا به خوبی قابل مشاهده  است. کشورهای اروپایی 
در موارد متعدد از تحریم های آمریکا علیه بخش انــرژی و به ویژه گاز 
روسیه استنکاف کرده و این بخش را از تحریم ها مستثنا کرده اند. حتی 
در جنگ اخیر بین روسیه و اوکراین، کشورهای اروپایی با احتیاط نسبت 
به تحریم واردات انرژی از روســیه عمل کرده1 و تاکنون به طور کامل 
واردات انرژی از این کشور را تحریم نکرده اند.2 این ویژگی تجارت انرژی 
برای کشوری مانند ایران که در معرض تحریم قرار دارد، اهمیت مضاعف 
پیدا می کند؛ زیرا می تواند کشور را به طور قابل ماحظه ای از تکانه های 

تحریم حفظ کند.

۲-4� مقابله با حذف ایران از معادلات انرژی منطقه
در سال های اخیر با تغییر در نقشه تجارت جهان در حیطه های متعدد و 
همچنین تغییر در زنجیره های ارزش جهانی، بسیاری از معامات کان 
و قراردادهای پیشین به سرعت در حال تغییر هستند. با این تغییرات، 
منافع ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی قدرت ها نیز متحول خواهد شــد و 
در نتیجه، این قدرت ها درصدد بازآرایی و بازچینش نظم جدید در جهت 

دستیابی به منافع خود بر خواهند آمد.
با توجه به این تحولات و اثرات آن بر عرصه انرژی، کشورهای واردکننده 

و صادرکننده انرژی نیز به دنبال ایجاد مناســبات جدید در روابط خود 
هســتند؛ لذا معادلات انرژی در منطقه در حال تغییر و تحول اســت. 
به عنوان مثال، ترکیه به دنبال تبدیل شــدن به هاب گازی بین اروپا و 
آسیا، از طریق افزایش واردات از روســیه و نیز همکاری با ترکمنستان 
و آذربایجان برای احداث خط لوله ترانس کاســپین و توســعه میادین 
دریای خزر می باشد.3 ترکمنستان خود عاوه بر پروژه ترانس کاسپین، 
با پیگیری خط لوله تاپی درصدد صادرات گاز به کشورهای پاکستان و 
هند از مسیر افغانستان است.4 رژیم صهیونیستی نیز با همکاری مصر در 
صدد صادرات گاز به اروپا برآمده است.5 همچنین عراق، با برنامه ریزی 
برای جمع آوری گازهای مشعل و واردات گاز و برق از کشورهای غیر از 
ایران، و نیز پیگیری طرح هایی برای صادرات گاز و نفت از طریق خط لوله 
در همکاری با کشورهای حاشیه خلیج  فارس، به دنبال کاهش وابستگی 
به ایران و افزایش نقش در عرصه انرژی منطقه است.6 روسیه نیز پس از 
کاهش حجم صادرات گاز توسط اروپا، به دنبال بازاریابی برای گاز خود 
به ویژه در مورد بازارهای جنوب آسیا )هند و پاکستان( است که می تواند 
بازارهای بالقوه ایران را تحت  تأثیر قرار دهد. این وضعیت در حال گذار 
در عین حال که می تواند فرصتی برای جایابی جدید ایران در این عرصه 
محسوب  می شــود، می تواند در صورت تعلل به تضعیف موقعیت فعلی 
کشور نیز بینجامد. بنابراین، واکنش فوری و مناسب برای جلوگیری از 

حذف ایران از معادلات انرژی منطقه امری ضروری است.

1.https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained
2. واضح است که تحریم ناپذیری به طور مطلق معنا ندارد. کشورهای اروپایی هم اکنون در حال برنامه ریزی برای تحریم انرژی روسیه در افق چند ساله هستند و اینکه این 

تحریم ها به وقوع بپیوندد یا خیر به شرایط جنگ و نوع تعامل سیاسی روسیه با اروپا و میزان توان اروپا بقرای جایگزینی انرژی روسیه بستگی خواهد داشت.
3. https://www.europeangashub.com/report-presentation/turkeys-dream-of-a-natural-gas-hub
4. https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/electric-power/042623-turkmenistan-to-develop-pipeline-to-ex-
port-gas-to-europe-president
5. https://energy.ec.europa.eu/publications/eu-egypt-israel-memorandum-understanding_en
6. https://www.france24.com/en/live-news/20230405-totalenergies-iraq-agree-on-delayed-10-bn-project

7. اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، »بازمعماری تجارت انرژی کشور: جانمایی جدید ایران در اقتصاد و سیاست بین الملل«، 1401.

3. ارزیابی گزینه های ایران برای تبدیل شدن به مرکز مبادلات )هاب( انرژی
کشور ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه چهار ابزار در اختیار 
دارد: نفت خام، فراورده های نفتی، گاز و برق. برای تعیین نحوه استفاده 
از این منابع در جهت تبدیل کشــور به هاب انرژی، بــا توجه به اینکه 
دیپلماسی انرژی مقوله ای توأمان سیاسی و اقتصادی است، باید منافع 
سیاسی و اقتصادی حاصل از تجارت هرکدام از این حامل های انرژی را 
مد نظر قرار داد. ضمناً، با توجه به رویکرد کلی مصون ســازی اقتصاد در 
برابر تحریم، طرح پیشنهادی باید حتی الامکان از تحریم ناپذیری بالایی 
نیز برخوردار باشد. لذا چهار گزینه ایران برای دیپلماسی انرژی، در این 
بخش از منظر آورده سیاســی، آورده اقتصادی و تحریم ناپذیری مورد 

بررسی قرار می گیرند.

3-1� ارزیابی گزینه های دیپلماسی انرژی از منظر آورده سیاسی
اشاره شد که دیپلماســی انرژی مفهومی صرفاً اقتصادی نیست و بعُد 
سیاسی آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ابعاد سیاسی دیپلماسی 
انرژی ناظر به این سؤال است که تجارت انرژی به عنوان ابزار مهم سیاست 
خارجی کشور، از لحاظ افزایش قدرت سیاسی در عرصه بین الملل چه 
آورده هایی می تواند داشته  باشد. در یک دسته بندی، ابزار انرژی می تواند 
دو نوع آورده سیاسی برای کشور داشته  باشد: ایجاد توان بازدارندگی با 
ایجاد وابستگی متقابل و ایجاد زمینه توسعه روابط سیاسی با کشورهای 

طرف معامله.7
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مسائل راهبردی بخش انرژی در 
برنامه هفتم توسعه )۴(: 
 تبدیل شدن ایران به مرکز 
مبادلات )هاب( انرژی منطقه با 
محوریت تجارت گاز 

در بین گزینه های دیپلماســی انرژی، تجارت گاز طبیعی بیشــترین 
امکان ایجاد وابســتگی متقابل و در نتیجه بازدارندگــی را دارد که این 
ویژگی ناشی از ساختار منطقه ای بازار گاز است. تجارت برق نیز به علت 
منطقه ای بودن و مصارف حساس تا حدی این قابلیت را دارد، اما چون به 
علل فنی و امنیت انرژی، تجارت برق در حجم بسیار بزرگ مورد تجارت 
قرار نمی گیرد و نیز امکان تولید برق از سایر منابع اولیه انرژی نیز وجود 
دارد، نسبت به گاز اولویت کمتری دارد. دو گزینه دیگر، یعنی نفت خام و 
فراورده های نفتی، به دلیل امکان بالای جایگزینی توسط کشور خریدار، 

چندان توان ایجاد بازدارندگی ندارند.
از منظر امکان ایجاد زمینه توسعه روابط سیاسی، به دلیل بزرگ بودن ابعاد 

تجارت انرژی، تمامی گزینه ها این امکان را با شدت و ضعف متفاوت دارند. 
هر چه حجم و وابستگی کشور خریدار به حامل انرژی وارداتی بیشتر باشد، 
روابط سیاسی قوی تری ایجاد می شود. لذا از این منظر، گرچه هر چهار 
گزینه امکان ایجاد زمینه توسعه روابط سیاسی بین خریدار و فروشنده 
را دارند، اما تجارت گاز و در درجه بعدی تجارت نفت خام، به علت امکان 

تجارت با حجم های بالا، روابط سیاسی مستحکم تری را رقم خواهد زد.
در مجموع، مقایسه چهار حامل انرژی نشان  می دهد تبدیل شدن به هاب 
تجارت گاز، به علت قابلیت تجارت در ابعاد بزرگ، قابلیت جایگزینی بسیار 
کم و مصارف حساس گاز طبیعی، آورده سیاسی بیشتری برای کشور 

می تواند داشته  باشد.

جدول ۲� ارزیابی گزینه های تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه از منظر سیاسی

توان آورده سیاسیویژگی شاخصکالای صادراتی

متوسط )توسعه روابط(قابلیت تجارت در ابعاد بزرگ، قابلیت جایگزینی نسبتاً کمنفت خام

قابلیت تجارت در ابعاد بزرگ، قابلیت جایگزینی بسیار کم، گاز طبیعی با خط لوله
مصارف حساس

زیاد )ایجاد بازدارندگی و توسعه 
روابط(

کم )توسعه روابط(مصارف نسبتاً حساسفراورده های نفتی

متوسط )ایجاد بازدارندگی(مصارف حساس، قابلیت جایگزینی نسبتاً کمبرق

3-۲� ارزیابی گزینه های دیپلماسی انرژی از منظر آورده اقتصادی
یکی از دو مؤلفه اصلی دیپلماسی انرژی، انتفاع اقتصادی کشور از تجارت 
این محصولات اســت. البته باید اشــاره کرد که منظور از این عبارت، 
حداکثر کردن انتفاع اقتصاد ملی از انرژی اســت، نــه حداکثر کردن 
درآمد دولت. لذا بر مقایسه اقتصادی چهار حامل انرژی در این گزارش، 
از شاخص ارزش  افزوده استفاده شده  است. در این بخش به این سؤال 
پاسخ داده  می شود که ارزش نفت خام و گاز طبیعی در صورت تبدیل به 
فراورده های سوختی و محصولات پتروشیمیایی یا تبدیل به برق، چند 
برابر می شود؛ به عبارت دیگر، نفت و گاز هر کدام در صورت عدم صادرات 
به شکل خام و با ورود آنها به زنجیره ارزش، چه مقدار به طور بالقوه امکان 

ایجاد ارزش  افزوده دارند.
مقایسه محاسبات مربوط به ارزش  افزوده زنجیره نفت و گاز دو نتیجه 
را به دست می دهد. اول اینکه، توان ایجاد ارزش  افزوده در نفت و گاز تا 
مرحله فراورده حدود 10 تا 20 درصد و در مرحله پتروشیمی در مقیاس 
چند 10 درصد )حدود 100 درصد برای تجهیزات پیشرفته( است. این 
به این معنی اســت که ارزش نفت و گاز بعــد از ورود به زنجیره ارزش 
درنهایت به حدود دو برابر می تواند برسد. همچنین، در مقایسه بین نفت 

و گاز طبیعی، زنجیره ارزش نفت متنوع تر بوده و محصولات تولید شده 
ارزش  افزوده بالاتری نیز دارند.1 لذا در تحلیل اقتصادی راهبرد انرژی 
کشور از منظر ارزش  افزوده، می توان گفت صادرات گاز به دلیل پتانسیل 

کمتر برای ایجاد ارزش  افزوده، نسبت به صادرات نفت اولویت دارد.

3-3� ارزیابــی گزینه هــای دیپلماســی انــرژی از منظر 
تحریم ناپذیری

همان طور که قباً اشاره شد، تجارت نفت به شیوه رایج آن، یعنی ارسال 
محموله های بزرگ از طریق دریا، به شدت تحریم پذیر است. اما تجارت 
گاز طبیعی، که عمدتاً از طریق خط لوله صورت  می گیرد، نســبت به 
تجارت نفت تحریم پذیری بســیار کمتری دارد. زیرا امکان جایگزینی 
گاز توسط کشور خریدار فرایندی دشــوار و زمان بر است.کشوری اگر 
بخواهد واردات گاز خود از کشور دیگر را قطع کرده و از منبع دیگری گاز 
وارد کند، باید اولاً گاز مازاد برای عرضه وجود داشته  باشد. در صورت 
وجود نیز، حمل و نقل و انتقال آن به محل مصرف، چه از طریق احداث 
خط لوله و چه مجتمع آل.ان. جی، هزینه بر و مستلزم زمانی در حدود دو 

سال )به طور معمول( خواهد بود. 

1. »اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، »بازمعماری تجارت انرژی کشور: جانمایی جدید ایران در اقتصاد و سیاست بین الملل«، 1401.
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همچنین به دلیل ســاختار بــازار گاز، قراردادهــای تجارت گاز 
معمولاً بلندمدت بوده )بالای 20 ســال( و دارای شــرط حداقل 
حجم واردات1 برای کشــور واردکننده هســتند که باعث ایجاد 
پیوند اقتصادی-سیاسی بلندمدت بین دو کشور و کاهش امکان 
گسست آن می شــود. همچنین، مصارف گاز معمولاً حساسیت 
بالایی دارد، از جمله تأمین گرمایش خانگی در زمســتان و تأمین 
برق در تابســتان و همچنین تأمین ســوخت واحدهای صنعتی 
به عنوان زیرساخت های اقتصاد کشورها، لذا به خطر افتادن تأمین 
پایدار آن منجر به افزایش ریســک برای خریدار و در نتیجه عدم 
تمکین آن کشور از تحریم می شــود. یکی از شواهد تجربی برای 
تحریم پذیری پایین تجارت گاز، عدم تحریــم صادرات گاز ایران 
در دو دور تحریم های اخیر آمریکا بوده اســت.2 صادرات برق نیز 
به دلایل تقریباً مشابه با صادرات گاز، تحریم پذیری پایینی دارد که 
این موضوع در تمدید معافیت خرید برق عراق از ایران یا تداوم تهاتر 

برق با ارمنستان قابل مشاهده  است.3
تجارت فراورده های نفتی، با وجود امکان بــالای جایگزینی این 
محصولات، به دلیل امکان شناســایی پایین، دارای تحریم پذیری 

کمی اســت. فراورده های نفتی مانند بنزین و گازوئیل، برخاف 
نفت خام، ترکیب شیمیایی منحصر به فردی که امکان شناسایی 
مبدأ تولید آن را فراهم کند، ندارند. همچنین، معمولاً فراورده ها در 
حجم های کوچک تر از نفت و به صورت محلی و نه جهانی، به فروش 
می رسند و نیز با و ســایل حمل و نقل زمینی هم قابل جابه جایی 
هستند. به عاوه، برخاف نفت که ابتدا باید وارد پالایشگاه ها شود 
تا به محصول نهایی تبدیل شود، فراورده های نفتی معمولاً به طور 
مستقیم به دست مصرف کننده نهایی می رســد؛ به همین دلیل 
مشتریان بازار فراورده های نفتی بسیار بیشتر از نفت خام هستند. 
این مختصات تجارت فراورده های نفتی، یعنی خُرد بودن محموله ها 
و تراکنش های مالی متناظر با آن، قابلیت حمل زمینی و گسترده 
بودن بازار فروش موجب می شــود تا تحریم فروش فراورده بسیار 

دشوارتر از تحریم فروش نفت خام باشد.
به طور خاصه، جدول 3 میــزان تحریم پذیری تجارت نفت خام، 
تجارت فراورده ها و تجارت گاز و تجارت برق را با یکدیگر مقایسه 
می کند. مشاهده می شود که به لحاظ تحریم ناپذیری، تجارت گاز 

طبیعی از طریق خط لوله بر سایر گزینه ها برتری دارد.

1. Take or Pay
2. در دور اول تحریم ها، ایالات متحده آمریکا به رغم تلاش برای تحریم صادرات گاز ایران، به دلیل عدم امکان جایگزینی گاز ایران در ترکیه نتوانست صادرات گاز ایران به این 
کشور را تحریم کند. در دور جدید تحریم ها نیز صادرات گاز به ترکیه مورد تحریم قرار نگرفت و معافیت واردات گاز عراق از ایران نیز به رغم تلاش آمریکا هر بار به صورت 90 روزه 
تمدید شده است. گفتنی است عدم تحریم پذیری تجارت گاز، تابع ساختار منطقه ای بازار گاز است ولی هرچه بازار گاز به سمت جهانی شدن پیش برود )شبیه بازار نفت( 
امکان تحریم پذیری آن بیشتر می شود. به همین دلیل، ایالات متحده تلاش دارد زمینه های لازم برای ممکن شدن تحریم گاز را با توسعه تجارت آل.ان.جی و متنوع سازی 
مبادی تأمین گاز خریداران گاز، محقق کند. به طور خاص در مورد عراق، آمریکا تلاش هایی برای فشار بر عراق به منظور پیگیری واردات گاز از مصر و قطر یا کمک به جمع  آوری 

گازهای همراه نفت این کشور را در دستور کار قرار داده است.
3. https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-iraq/u-s-extends-waiver-for-iraq-to-import-iranian-electricity-for-120-days-idUSKBN1WW2PS

جدول 3� ارزیابی گزینه های تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه از منظر تحریم ناپذیری

علت تحریم ناپذیریتحریم ناپذیریکالای مورد تجارت

قابلیت جایگزینی نسبتاً کممتوسطنفت خام

قابلیت جایگزینی بسیار کمبسیار زیادگاز طبیعی با خط لوله

قابلیت شناسایی کمزیادفراورده های نفتی

قابلیت جایگزینی کمزیادبرق

در مجموع با توجه به مقایســه چهار گزینه نفت خام، فراورده های نفتی، گاز طبیعی و برق برای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه، مشخص شد که گاز 
بیشترین پتانسیل را برای مبنا قرار گرفتن برای تجارت انرژی ایران دارد. زیرا اولاً آورده سیاسی بیشتری دارد. ثانیاً، به لحاظ ایجاد ارزش  افزوده مزیت 
زیادی ندارد و صادرات خام آن عدم النفع قابل توجهی برای کشور ندارد. و در نهایت، در برابر تحریم نیز مصونیت بیشتری دارد. البته تجارت سه حامل 

انرژی دیگر هم باید به عنوان مکمل طرح تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه مد نظر قرار گیرد.
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مسائل راهبردی بخش انرژی در 
برنامه هفتم توسعه )۴(: 
 تبدیل شدن ایران به مرکز 
مبادلات )هاب( انرژی منطقه با 
محوریت تجارت گاز 

4. راهبرد پیشنهادی تبدیل ایران به مرکز مبادلات )هاب( انرژی منطقه
با توجه به مطالب بخش های قبلی گزارش، لازم اســت راهبرد تجارت 
انرژی کشور جهت تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه تغییر یابد. 
پیش از ورود به پیشنهادهای عملیاتی برای تعامل با کشورهای منطقه 
برای تبدیل شــدن کشــور به هاب انرژی منطقه، لازم است به صورت 
اجمالی پتانسیل کشورهای منطقه برای همکاری ایران با آنها در زمینه 

انرژی ارزیابی شود.

4-1� ظرفیت کشورهای منطقه برای تجارت انرژی با ایران
از کشورهایی که پتانسیل بالایی برای همکاری با ایران در حوزه انرژی 
دارند، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه را می توان نام برد. کشورهای 
آسیای مرکزی، به ویژه ترکمنستان و قزاقستان، دارای ذخایر قابل توجه 
نفت و گاز هســتند و با توجه به محصور بودن در خشــکی، گزینه های 
زیادی برای صادرات این ذخایر ندارند. پیشتر در گزارش های جداگانه 
که توســط مرکز پژوهش ها به چاپ رســیده ، ظرفیت های موجود در 
ترکمنستان و قزاقستان به منظور همکاری در زمینه انرژی بررسی شده 
 است. بررسی ها نشان  می دهد کشور قزاقستان در زمینه تهاتر نفت خام 
و در درجه بعدی تجارت فراورده ظرفیت های مناسبی برای همکاری با 
ایران دارد.1 ترکمنستان نیز در درجه اول در زمینه تجارت گاز و در درجه 
بعد تجارت فراورده می تواند تعامات انرژی با ایران را شکل دهد.2 وجود 
زمینه مشترک فرهنگی بین ایران و کشــورهای حوزه آسیای مرکزی 
نیز می تواند امکان تعریف همــکاری در حوزه های دیگر از جمله انرژی 

را افزایش دهد.
روســیه به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان منابــع نفت و گاز، دیگر 
کشوری است که همکاری با آن می تواند در تبدیل شدن ایران به هاب 
انرژی منطقه نقشی اساسی داشته  باشــد. این کشور رتبه نخست را در 
ذخایر گازی در جهان دارا ست. روسیه که پیشتر عمده گاز خود را به اروپا 
صادر می کرد، طی یک سال اخیر و با شروع جنگ اوکراین، بازار خود در 
این قاره را به شدت از دست داده و به دنبال بازارهای دیگر برای گاز خود 
است. با توجه به مسافت زیاد میادین گازی غرب روسیه با چین، هزینه 
زیادی برای توســعه خطوط لوله روسیه به چین مورد نیاز است و چین 
نیز تمایل زیادی برای افزایش سهم روســیه در واردات گاز خود ندارد. 
لذا گزینه احتمالی روسیه تاش برای ورود به بازار جنوبی خود )جنوب 
و غرب آســیا( خواهد بود.3 موقعیت ایران در منطقه به نحوی است که 
می تواند به واردات گاز از این کشور و صادرات آن به کشورهای همسایه 

بپردازد.

قطر به عنوان ســومین دارنده ذخایر بزرگ گاز در جهان که در میدان 
پارس جنوبی با ایران مشترک است، دیگر گزینه صادرات گاز به ایران 
محسوب  می شود. این کشــور برنامه افزایش تولید 60 درصدی ال.ان.

جی تا ســال 2027 و رســیدن به ظرفیت حدود 130 میلیون تن در 
سال )معادل 175 میلیارد مترمکعب( را دارد.4 با توجه به نزدیکی محل 
برداشــت قطر از پارس جنوبی )گنبد شمالی(، خرید بخشی از افزایش 
تولید قطر از این میدان می تواند به لحاظ اقتصــادی برای هر دو طرف 
جذابیت داشته  باشد و روابط سیاسی-اقتصادی بین دو کشور را توسعه 

دهد.
از لحاظ توســعه بازار صادرات گاز ایران نیز دو کشور عراق و ترکیه، که 
در حال حاضر نیز بازارهای صادراتی گاز ایران هستند، ظرفیت افزایش 
همکاری ها در حوزه انرژی را دارا هستند. ترکیه با توجه به ایجاد ظرفیت 
صادرات به اروپا بعد از تحریم گازی روسیه توسط کشورهای اروپایی، 
انگیزه مناسبی برای واردات گاز از ایران و صادرات آن به اروپا دارد. با توجه 
به نزدیک بودن اتمام قرارداد صادرات گاز ایران به این کشور، مذاکرات 
تمدید قرارداد می تواند ناظر به افزایش حجم قرارداد با این کشور باشد. 

کشور عراق هم که از حدود یک دهه قبل شــروع به واردات گاز و برق 
از ایران کرده اســت، طبق پیش بینی ها و اظهارات مقامات این کشور، 
تا حدود یک دهه آینده به واردات از ایران نیاز خواهد داشــت. زیرا در 
وضعیت فعلی نیز به رغم واردات بــرق و گاز از ایران، تقاضای برق عراق 
بیشــتر از عرضه آن بوده و با توجه به برنامه های عراق برای بازسازی و 
توسعه اقتصادی، این نیاز در سال های آینده بیشتر نیز خواهد شد. لذا 
تقاضای برق و به تبع آن گاز افزایش خواهد یافت. عراق برای کاهش سهم 
واردات از ایران در ســبد واردات انرژی خود برای واردات از کشورهای 
عرب حوزه خلیج و اردن برنامه ریزی کرده اســت، لذا ارائه بســته های 
پیشنهادی جذاب و پیگیری صادرات گاز و برق به این کشور و پیگیری 
آن در سطوح بالای سیاسی ضروری اســت. همچنین، با توجه به نیاز 
کشورهای سوریه و لبنان به انرژی، ادامه خط لوله صادراتی به عراق به 
این دو کشــور می تواند ظرفیت صادراتی جدیدی برای گاز ایران ایجاد 
کند. به عاوه، اقلیم کردستان عراق نیز ظرفیت همکاری در حوزه تهاتر 

نفت و فراورده با ایران را دارد. 
پاکستان دیگر مشتری بالقوه گاز و برق ایران محسوب  می شود که با توجه 
به تقاضای بالای گاز و برق در این کشور و وجود زیرساخت های انتقال آن 

از ایران، جزو مشتریان راهبردی و بزرگ ایران می تواند محسوب شود.

1. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، »چشم انداز سیاست های انرژی در قزاقستان و ظرفیت های همکاری با ایران«، 1401.
2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، »ملاحظات راهبردی تجارت انرژی ایران و ترکمنستان«، 1401.
.)http://fna.ir/3e5anw 3. در این خصوص پیشنهادهایی نیز از سوی روسیه مطرح شده است )رجوع شود به

4. https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/lng/041223-chinas-sinopec-acquires-125-share-in-qatars-north-
field-east-lng-expansion
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4-۲� اقدامات ناظر به راهبرد پیشنهادی
با توجه به ظرفیت های ذکر شــده در بخش قبل و مقایســه ای که در 
بخش های پیشــین بین چهار حامل انرژی صورت گرفت، تجارت گاز 
محور اصلی تبدیل شــدن ایران به هاب انرژی منطقه است. این بخش 
به پیشنهادهای عملیاتی همکاری در زمینه تجارت انرژی ایران ناظر به 
هر کشور می پردازد. سطح اول پیشنهادها مبتنی بر تجارت گاز به عنوان 
محور تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه است و در سطح دوم نیز 
اقداماتی در حوزه تجارت نفت خام، فراورده های نفتی و برق، به عنوان 

مکمل سطح اول مطرح می شود.
 سطح اول: تجارت حداکثری گاز با کشورهای منطقه از طریق 

خط لوله
تجارت گاز طبیعی به دلیل ویژگی های ســاختار منطقه ای بازار گاز، 
تحریم پذیری پایینی داشــته و موجب افزایش قدرت سیاسی کشور 
به ویــژه در جهت بازدارندگی می شــود. از طرفی نیز توســعه صنایع 

پایین دســتی آن، در مقایســه با زنجیره ارزش نفــت، ارزش  افزوده 
قابل توجهی نسبت به صادرات آن به  دست نمی دهد. بنابراین، ضروری 
است جمهوری اسامی رویکرد تجارت حداکثری گاز را از طریق خط 
لوله را به منظور تبدیل شدن به هاب گازی منطقه در دستور کار خود 
قرار دهد تا ضمن کســب درآمد بلندمدت و پایدار، تــوان اثرگذاری 
سیاسی خود در منطقه را ارتقا بخشیده و رویکرد منطقه گرایی خود را 
محقق کند. در این راستا کشــور باید گاز مازاد در منطقه، از جمله گاز 
کشورهای روسیه و ترکمنســتان را خریداری و گاز وارداتی به همراه 
بخشی از گاز تولیدی داخل را به کشورهای دارای تقاضای گاز در منطقه 
صادر کند. بررسی پتانســیل های تجارت گاز در منطقه به ویژه پس از 
جنگ اوکراین نشــان  می دهد ایران می تواند در میان  مدت پنج ساله 
به صادرات سالیانه حداقل 60 میلیارد مترمکعب و واردات حداقل 30 
میلیارد مترمکعب گاز دست یابد. پتانسیل های واردات و صادرات گاز 

به کشورهای منطقه در حالت کمینه در شکل 4 نشان داده  شده اند.

شکل 4� مبادی، مقاصد و حجم پیشنهادی واردات و صادرات گاز ایران )حالت کمینه(

همان طور که در شکل فوق مشخص اســت، فرصت های جدی برای 
واردات گاز توسط ایران کشورهای ترکمنســتان و روسیه هستند. با 
احیای قرارداد واردات گاز از ترکمنســتان تا 15 میلیارد مترمکعب در 
سال امکان واردات گاز از این کشور با زیرساخت های موجود وجود دارد 
که در صورت توسعه میادین این کشــور و احداث خطوط لوله جدید، 

می توان این مقدار را تا 30 میلیارد مترمکعب افزایش داد. 
کشور روســیه نیز با توجه به مناقشــه این کشــور و اوکراین و ایجاد 
محدودیت هــای صادراتی به اروپا و نیز عدم امــکان افزایش جدی در 
صادرات گاز به چین، ناچار به ورود به بازار جنوب و جنوب غرب آسیا 

می باشد. 
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لذا می توان 15 تا 30 میلیارد مترمکعب گاز مازاد این کشور خریداری 
و وارد کرد. اخیراً نیز پیشنهادهایی از سوی روسیه برای همکاری با ایران 

به منظور تبدیل شدن به هاب گازی منطقه مطرح شده  است.1
برای صادرات گاز به کشورهای منطقه نیز گزینه های متعددی وجود دارند. 
از طریق خطوط لوله موجود و احداث خط لوله جدید به عراق، سوریه و لبنان 
مجموعاً می توان 25 تا 40 میلیارد مترمکعب از این مسیر صادر و پیوندهای 
بین ایران و این سه کشور را نیز تقویت کرد. مورد بعدی افزایش صادرات 
به ترکیه با تمدید قرارداد فعلی از 10 میلیــارد مترمکعب به 40 میلیارد 
مترمکعب در سال است. احداث و تکمیل خطوط لوله به عمان و پاکستان 
نیز دیگر گزینه صادرات گاز ایران به شمار می رود که در مجموع می تواند تا 
20 میلیارد مترمکعب ظرفیت صادراتی برای کشور ایجاد کند. صادرات گاز 
به ارمنستان و نخجوان نیز اگرچه حجم کمی خواهد داشت )تا 2 میلیارد 

مترمکعب( ولی از لحاظ تقویت روابط با کشورهای قفقاز حائز اهمیت است. 
بعد از توسعه صادرات از طریق خطوط لوله، در بلندمدت می توان نسبت 
به تکمیل طرح ایران ال.ان.جی، و عقد قراردادهای بلندمدت با متقاضیان 
گاز از جمله چین، صادرات با روش ال. ان .جی را نیز فعال نمود. با توجه به 
ظرفیت های فوق الذکر، می توان پتانسیل صادرات و واردات انرژی ایران 
با کشورهای منطقه را در دو حالت کمینه و بیشینه به ترتیب در جدول 
4 و جدول 5 جمع بندی کرد. همان طور که قابل مشاهده است، در حالت 
کمینه، واردات و صادرات به ترتیــب 30 و 60 میلیارد مترمکعبی گاز 
برای تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه باید انجام شود و در حالت 
بیشینه، امکان افزایش این ارقام تا 60 و 120 میلیارد مترمکعب در سال 

در طول مدت 5 تا 10 سال وجود دارد.

1. http://fna.ir/3e5anw
2 شامل صادرات ترکیه به مقاصد ثالث از جمله اروپا.

3 شامل صادرات عراق به سوریه و لبنان.

جدول 4� حجم واردات و صادرات گاز ایران در منطقه )حالت کمینه(

واردات از ایران  )میلیارد مترمکعب در سال(صادرات به ایران )میلیارد مترمکعب در سال(کشور

-15ترکمنستان
-15روسیه
25-ترکیه
25-عراق
10-عمان

3060مجموع

جدول ۵� حجم واردات و صادرات گاز ایران در منطقه )حالت بیشینه(

واردات از ایران )میلیارد مترمکعب در سال(صادرات به ایران )میلیارد مترمکعب در سال(کشور

-30ترکمنستان

-30روسیه
40-ترکیه1
40-عراق2

10-پاکستان

10-عمان

3-افغانستان

2-ارمنستان و نخجوان

15-صادرات ال.ان.جی

60120مجموع
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 سطح دوم: تجارت نفت خام، فراورده های نفتی و برق
گزینه های پیشنهادی سطح دوم برای تحقق راهبرد تبدیل ایران به هاب 
انرژی منطقه، شامل تجارت و سواپ نفت خام، فراورده های نفتی و برق 
می باشــد که به عنوان مکمل تجارت گاز منطقه ای عمل می کنند. این 
گزینه ها به علت ماهیت تجارت آنها و نیز ظرفیت های کشور و منطقه، 
نمی توانند مبنای اصلی تجارت انرژی کشــور باشد، اما به عنوان مکمل 

گزینه سطح اول باید مورد استفاده قرار گیرند.
 تجارت و سواپ نفت خام و فراورده های نفتی

همان طور که گفته شد، کشورهایی در نزدیکی ایران وجود دارند که دارای 
منابع نفتی هستند ولی به علت محدودیت های جغرافیایی و سیاسی در 
صادرات آن و یا همچنین صرفه اقتصادی مسیرهای جایگزین عاقه مند به 
عبور از کشورهای ثالث هستند؛ که از جمله می توان به قزاقستان، روسیه و 
ترکمنستان اشاره کرد. همچنین، با توجه به محدود شدن صادرات نفت و 
فراورده های نفتی روسیه به اروپا، این کشور نیز یکی از گزینه های مناسب 
برای خرید و فروش یا ســواپ نفت خام و فراورده های نفتی محســوب 
 می شود. در مجموع با توجه به زیر ساخت های موجود در کشور، پیشنهاد 
می شود تجارت و سواپ 300 هزار بشکه نفت خام یا فراورده های نفتی از 
کشورهای حاشیه خزر به ویژه روسیه و قزاقستان هدف گذاری شود. در 
صورت سواپ نفت خام، این میزان نفت خام بایستی در دو پالایشگاه تبریز 
و تهران مصرف شده و در جنوب نفت خام جایگزین صادر شود. گفتنی 
است در حال حاضر و با توجه به زیرساخت بنادر و خطوط لوله موجود در 
شمال کشور، یکی از این دو گزینه )نفت خام و فراورده نفتی( قابل انجام 
است؛ لذا لازم است با توسعه زیرساخت های بنادر و خطوط لوله، فضا برای 

هر دو گزینه مهیا شود.
همچنین با توجه به تحریم ناپذیری بیشتر فراورده های نفتی نسبت به 
نفت خام و ارزش  افزوده بیشتر، پیشنهاد می شود عمده تولید نفت خام 
با تبدیل به فراورده های ســبک مورد صادرات قرار گیرد. در این راستا، 
اجرای قانون »حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام با استفاده 
از سرمایه گذاری مردمی« با افزایش توان پالایشی در داخل می تواند به 
اجرای این سیاست کمک کند. همچنین توسعه صنعت بانکرینگ در 
جنوب کشور می تواند مزایای اقتصادی سیاسی در تجارت فراورده های 

نفتی برای کشور ایجاد کند.
 تجارت و سواپ برق

با توجه به کمبود برق در کشــورهای اطراف از جمله عراق و پاکستان و 
وجود کشورهایی مانند روسیه و ترکمنستان با ظرفیت تولید برق مازاد، 
تجارت و سواپ برق نیز برای تقویت راهبرد تبدیل شدن ایران به هاب 
انرژی منطقه باید مد نظر قرار گیرد. در این راستا، اخیراً نیز روسیه تمایل 
خود را برای توسعه بستر شبکه برق کشــور خود با ایران و تبدیل ایران 
به هاب برق منطقه تبدیل مطرح کرده اســت.1 با توجه به ظرفیت های 

موجود، به نظر می رسد در راستای افزایش سهم ایران از تجارت برق در 
منطقه می توان از کشورهای روســیه، ترکمنستان و ارمنستان واردات 
برق انجام داد و به کشورهای عراق، پاکســتان، عمان و افغانستان برق 
صادر کرد. کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز می تواند 
به صورت دوطرفه )واردات و صادرات( برای همکاری در زمینه تجارت 
برق مد نظر قرار گیرد. با اســتفاده از زیرساخت های موجود بین ایران و 
کشورهای همسایه و با بهبود و توسعه این زیرساخت ها، می توان تجارت 
و سواپ 30 میلیارد کیلووات-ساعتی برق را تا پایان برنامه هفتم توسعه 

هدف گذاری نمود.

4-3� الزامات تحقق راهبرد پیشنهادی
راهبرد تبدیل ایران به مرکز مبادلات )هــاب( انرژی منطقه بنا به ابعاد 
بزرگ و تأثیرگــذار خود، الزاماتی برای محقق شــدن نیــاز دارد. این 
الزامات در سه سطح، شامل سطح سیاسی )تعیین متولی اجرا در سطح 
راهبردی( که مهم ترین ســطح الزامات است، ســطح قانونی )تسهیل 
فرایندهای قانونی تجارت انرژی به ویژه تجارت گاز( و ســطح اجرایی 
)توسعه زیرساخت های تجارت نفت و فراورده های نفتی( در این بخش 

مورد بررسی قرار می گیرند.
تحقق راهبرد تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه، با توجه به ماهیت 
سیاسی تجارت انرژی و قرار گرفتن آن در معامات کان بین کشورها، 
موضوعی است که باید در سطوح عالی سیاسی پیگیری شود. لذا محول 
کردن آن به ســطوح پایین تر حاکمیت ذیــل وزارتخانه های نفت، امور 
خارجه و ... تحقق این راهبرد را با مشــکل موجه خواهد کرد. کما اینکه 
در مناســبات کان انرژی در جهان نیز معامات بزرگ در سطوح عالی 

دولت ها صورت  می گیرد. 
 در این رابطه به نوع پیشبرد طرح های صادرات نفت و گاز توسط روسیه 
می توان اشاره کرد. در زمینه نفت، شرکت دولتی روسنفت متولی اصلی 
ورود به معامات نفت با بار سیاسی قابل توجه است، مانند تعامل نفتی با 
ونزوئا تحت تحریم یا صادرات نفت بــه هند. در تجارت گاز طبیعی نیز 
عمده صادرات گاز روســیه، به ویژه در بازارهایی با آورده سیاسی بیشتر 
مانند اروپا، در اختیار گازپروم است. نکته قابل توجه در مورد گازپروم این 
است که دولت سهام خود در این شرکت را که در دهه 90 میادی به زیر 
پنجاه درصد رسیده  بود پس از سال 2000 به بالای پنجاه رسانید تا بتواند 
تصمیمات آن را کنترل کند. مدیر عامل این شرکت، الکسی میلر، که بیش 
از بیست سال است به صورت پایدار عهده دار این سمت است، از افراد مورد 
اعتماد رئیس جمهور این کشور می باشد.توافق های بزرگ در حوزه انرژی 
به ویژه در مورد گاز، توسط شخص رئیس جمهور پیگیری می شود که که 
از جمله به عقد قرارداد صادرات گاز به چین بعد از الحاق کریمه به روسیه 

می توان اشاره کرد.

1. https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1274733
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مسائل راهبردی بخش انرژی در 
برنامه هفتم توسعه )۴(: 
 تبدیل شدن ایران به مرکز 
مبادلات )هاب( انرژی منطقه با 
محوریت تجارت گاز 

 لذا تجارت انرژی در این کشور، در ســطوح بالای حاکمیت و به عنوان 
بخشی از سیاست خارجی روسیه پیگیری می شود. این وضعیت در ایالات 
متحده نیز صادق است. به عنوان مثال، منصرف کردن هند از حضور در 
خط لوله صلح یا پیگیری احداث خــط لوله نفت باکو-تفلیس-جیهان 
و خط لوله گاز قفقاز جنوبی، در ســطوح کان سیاسی آمریکا از جمله 
وزارت خارجه این کشور انجام شده  اســت. با توجه به توضیحات فوق، 
برای پیگیری و اجرای راهبرد پیشــنهادی این گزارش در دیپلماسی 
انرژی، پیشنهاد می شود »کمیته راهبری تجارت منطقه ای انرژی« برای 
پیگیری راهبرد تبدیل شــدن ایران به هاب انرژی منطقه و با ترکیبی 
از مسئولین سطح بالای سیاسی تشــکیل شود و اختیار تصمیم گیری 
در مورد صــادرات، واردات، ســواپ و ترانزیت انــرژی، از جمله تعیین 

قیمت گذاری، به این کمیته محول شود.
ســطح دوم الزامات راهبرد کان تبدیل ایران به هــاب انرژی منطقه، 
اصاح قوانین به منظور تسهیل تجارت انرژی کشور و به ویژه تجارت گاز 
است. در این خصوص، به منظور افزایش جذابیت توسعه میادین گازی و 
تجارت گاز، پیشنهاد می شود تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده 

برای توسعه میدان، کل عواید حاصل از صادرات گاز آن متعلق به شرکت 
توسعه دهنده میدان باشد. چرا که در وضعیت فعلی به علت قیمت داخلی 
پایین گاز، بازگشت سرمایه در میادین گازی با روندی بسیار کند صورت 
می پذیرد و جذابیت اقتصادی توســعه این میادین کاهش می یابد. این 
امر موجب ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در میادین گازی و 
صادرات گاز خواهد شد که می توان بخشی از تولید گاز را نیز به تأمین 

نیاز داخلی و بهبود مشکل ناترازی گاز اختصاص داد.
در سومین ســطح الزامات )ســطح اجرایی( نیز لازم است پایانه های 
صادرات و واردات نفت خام و فراورده های نفتی، در شــمال و جنوب 
کشور توسعه یابد. احداث خطوط لوله انتقال نفت و فراورده از کشورهای 
آسیای مرکزی، که به آب های آزاد دسترسی ندارند، به منظور خرید و 
فروش و سواپ و افزایش سهم تجارت نفت کشــور باید در دستور کار 
قرار گیرد. همچنین، زیرســاخت های بانکرینگ برای تأمین سوخت 
کشتی های در دریای خزر و خلیج  فارس می تواند به افزایش صادرات 

نفت کوره و گازوئیل کشور کمک کند.

5. جمع بندی و نتیجه گیری
آنچه در این گزارش عنوان شد، مشخص می کند افزایش تعامات انرژی 
به ویژه در ارتباط با کشورهای منطقه و افزایش نقش کشور در تجارت 
انرژی، آورده های سیاســی و اقتصادی قابل توجهی برای کشور خواهد 
داشت. بدین منظور، راهبرد تبدیل شدن ایران به مرکز مبادلات )هاب( 
انرژی منطقه از لحاظ ضرورت و اهمیت تشریح شد و با بررسی ابزارهای 
تحقق این راهبرد، پیشــنهادهایی عملیاتی برای گسترش همکاری با 
کشورهای اطراف در زمینه انرژی ارائه شد. با توجه به تأکید بند »10« 
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به تبدیل شدن ایران به هاب انرژی 
منطقه و تاقی تدوین این برنامه با تحولات اخیر ایجاد شده در عرصه 
بین الملل به ویژه در زمینه انرژی و تاش کشورها برای بازتعریف نقش 
خود در این حوزه، شرایط ویژه ای ایجاد شده  است که باید در مدت زمان 

پنج ساله این برنامه استفاده از این فرصت در اولویت کشور قرار گیرد. 
تبدیل شــدن به هاب انرژی منطقه مزایای ایران را از لحاظ دارا بودن 
منابع انرژی و موقعیت جغرافیایی ویژه، در جهت کسب آورده سیاسی 
و اقتصادی به خدمت می گیرد. در مقایســه بین ابزارهای موجود برای 
تحقق این راهبرد، یعنی تجارت نفــت خام، تجارت فراورده های نفتی، 
تجارت گاز و تجارت برق، مشاهده شــد که تبدیل شدن به هاب گازی 
منطقه مناسب ترین گزینه برای کشور بوده و باید مبنای تبدیل ایران به 
هاب انرژی منطقه قرار گیرد. این راهبرد عاوه بر اینکه تحریم ناپذیری 
بیشتری نســبت به ســایر گزینه ها دارد، آورده سیاسی بیشتر و آورده 
اقتصادی پایدارتری نیز خواهد داشــت. باید توجه داشت که منظور از 
تجارت گاز صرفاً صادرات گاز با تکیه بر توان تولید داخلی نیست. بلکه 
باید خرید و فروش حداکثری گاز از صادرکننــدگان به متقاضیان در 

منطقه را نیز در دســتور کار قرار داد. در این راهبرد، طبق ظرفیت های 
موجود و قابل توســعه در کوتاه مدت، باید در برنامه هفتم توسعه برای 
تحقق واردات و صادرات حداقل به میزان 30 و 60 میلیارد مترمکعب در 

سال هدف گذاری نمود. 
عاوه بر تجارت گاز، کــه باید محور اصلی تبدیل ایــران به هاب انرژی 
منطقه قرار گیرد، استفاده از سایر حامل های انرژی نیز برای تکمیل این 
راهبرد لازم است. در این راستا، باید تجارت و سواپ نفت خام، فراورده 
و برق در منطقه نیز در دستور کار قرار گیرد. ارزیابی ها نشان  می دهد در 
مدت زمان اجرای برنامه هفتم توسعه، دستیابی به تجارت و سواپ 300 
هزار بشکه نفت خام، 300 هزار بشکه فراورده های نفتی و 30 میلیارد 

کیلووات ساعت برق قابل دستیابی است.
تبدیل ایران به هاب انرژی الزاماتی جدی نیز دارد که باید برای پیشبرد 
آن مد نظر قرار گیرد. مهم ترین این الزامات تعیین متولی اجرا در سطح 
راهبردی، اصــاح قوانین به منظور تســهیل تجارت انرژی و توســعه 
زیرساخت هاست. در سطح اول که بیشترین اهمیت را دارد، برای پیگیری 
و اجرای راهبرد مذکور و با توجه به ماهیت سیاسی این موضوع، پیشنهاد 
می شود کمیته ای با عنوان »کمیته راهبری تجارت منطقه ای انرژی« با 
ترکیبی از وزرا و مسئولین سیاسی تشکیل و اختیار تصمیم گیری در مورد 
صادرات، واردات، سواپ و ترانزیت انرژی، از جمله تعیین قیمت گذاری، 
به این کمیته محول شود. در مورد تسهیل فرایندهای قانونی، به منظور 
افزایش جذابیت تجارت گاز، پیشــنهاد می شود با تخصیص کل درآمد 
حاصل از صادرات میدان تا زمان بازگشت سرمایه به شرکت توسعه دهنده 

میدان، زمان بازگشت سرمایه در توسعه میادین گازی کاهش یابد.
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منابع و مآخذ 

توسعه پایانه های صادرات و واردات و احداث خطوط لوله انتقال نفت و 
فراورده های نفتی به کشورهای همسایه نیز جزو الزامات اجرایی راهبرد 
تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه است که در این گزارش به آن 

پرداخته شد.
در نهایت، مجدداً لازم به ذکر اســت با توجه به تحولات جهانی و تغییر 
معادلات انرژی ناشی از آن در منطقه، بازه زمانی چند سال آینده برای 
جانمایی جدید ایران در عرصه انرژی بسیار اهمیت داشته و توجه به این 
موضوع در برنامه هفتم توسعه ضروری است. در این خصوص و مبتنی بر 

گزارش حاضر، احکام پیشنهادی برای تســهیل اجرای راهبرد تبدیل 
شدن ایران به هاب انرژی منطقه در گزارش »بررسی لایحه برنامه هفتم 
توسعه )17(: بخش انرژی«1 ارائه شده  است. با این حال باید توجه داشت 
تحقق راهبرد پیشنهادی نیازمند عزم جدی در تمامی ارکان حاکمیت 
بوده و برنامه هفتم فرصتی برای پیگیری جدی آن محسوب  می شود که 
با توجه به سرعت تحولات انرژی، در صورت عدم واکنش مناسب و به موقع 
می تواند به تهدید بدل شده و موجب تنزل جایگاه ایران در عرصه انرژی 

منطقه و جهان شود. 
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